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  عمران صلاحی

  :چکیده

طنـزي کـه بـه    . مفاهیم طنز در بوستان سعدي اسـت  این مقاله دربرگیرندة

تـرین مفـاهیم    اي بدان پرداخته و عمیق اعتقاد نگارنده، سعدي به گونۀ حرفه

بـه اعتقـاد او، سـعدي    . ترین عبارات به کـار جسـته اسـت    را در قالب کوتاه

شناسی بسیار اهمیـت   اي است و کارش از نظر سبک پردازي حرفه مضحکه

اي در ادب فارسی دانست که  نویس حرفه ن اولین مضحکهتوا او را می. دارد

  .کارش روي طنزنویسان بعدي تأثیر گذاشته و تا امروز ادامه یافته است

  .بوستان سعدي، طنز، مضحکه: کلید واژه

. اي هـا غیرحرفـه   انـد و بعضـی   اي کار کرده ها حرفه در ادبیات طنزآمیز فارسی بعضی

هاي دیگـر سـود    ها از طنز براي هدف اي اما غیرحرفه ها هدفشان طنز بوده است، اي حرفه

اي؛ از متـون ادبـی بگیریـد و     ادبیات فارسی سرشار از طنز است؛ در هـر زمینـه  . اند برده

بیایید تـا برسـید بـه متـون تـاریخی، عرفـانی، فلسـفی، دینـی، علمـی و حتـی پزشـکی و            

بـه معـادن طـلا و المـاس      کاوند تا شناسان دل زمین را می طور که معدن همان. جغرافیایی
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هـاي درخشـان    توانند با کاوش در متون کهن فارسی، به رگـه  برسند، طنزشناسان هم می

  .طنز دست یابند

اي  اي و هم بـه طـور غیرحرفـه    کنیم که هم به طور حرفه کارمان را با سعدي آغاز می

املاً ، طنزپـردازي اسـت ک ـ  خبثیاتسعدي در بخش معروف به . طنز را به کار گرفته است

کنیم و درباره چند اصـطلاح،   جا پرانتز باز می در این. اي که طنز را براي طنز نوشته حرفه

هجـو، هـزل و   : قدماي ما براي مضاحک، سه اصطلاح داشتند. دهیم توضیح مختصري می

  .مطایبه

پـردازد، هجـو از رذایـل او     یعنی اگر مدح به فضـایل انسـان مـی   . ، ضد مدح استهجو

هـزل امـا   . جو، توأم با حمله و هجوم است که بیشتر جنبه شخصی دارده. گوید سخن می

  .پرده هدفش تفریح است و انبساط خاطر، منتها با لحنی رکیک و زننده و بی

هدف مطایبه نیز بیشـتر تفـریح   . گوید ، هزلی است معتدل که در پرده سخن میمطایبه

  .و نشاط است

در شعر و نثر به معنی نیش و کنایه  قدما اگرچه آن را. ، اصطلاحی است امروزيطنز

بـه عبـارت امـروزي    . اند یاد نکرده! ادبی اند، از آن به عنوان یک اصطلاح ادبی یا بی آورده

  .توان هجوي دانست که از جنبۀ فردي خارج شده و جنبه اجتماعی گرفته است طنز را می

نظر مضـمون قابـل    خبثیات اگر از. رویم به سراغ سعدي بندیم و می حالا پرانتز را می

پـردازي   سـعدي در ایـن بخـش، مضـحکه    . بررسی نباشد، از نظر قالب قابل بررسی است

تـوان   با همین خبثیات، می. شناسی بسیار اهمیت دارد اي است و کارش از نظر سبک حرفه

ــحکه  ــین مض ــه ســعدي را اول ــویس حرف ــارش روي   ن ــه ک ــی دانســت ک اي در ادب فارس

نخستین کسی که از خبثیـات  . و تا امروز ادامه یافته است طنزنویسان بعدي تأثیر گذاشته

طنزپرداز بزرگی که خود نیز روي دیگران تـأثیر  . سعدي تأثیر پذیرفته، عبید زاکانی است

دیـوان  و نظام قاري صاحب  دیوان اطعمهگذاشته است، مانند ابواسحاق شیرازي صاحب 

  .البسه
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. ضاحک، بیشتر هزل و مطایبه اسـت اي سعدي در م طور که اشاره شد کار حرفه همان

  .وجو کرد اي او جست طنز او را باید بیشتر در کارهاي غیرحرفه

را به خـاطر طنـز ننوشـته اسـت، امـا ایـن آثـار         غزلیاتشو  بوستان، گلستانسعدي، 

چاشنی طنز، حلاوت خاصی به این آثار بخشیده و تأثیر . اند طبعی سرشار از طنز و شوخ

  .استآنها را بیشتر کرده 

در . ایم طنز کوتاه و بلند استخراج کرده 72از این ده باب . بوستان سعدي ده باب دارد

شویم و با توضـیحاتی مختصـر بـه طنـز سـعدي در بوسـتان        هر بخش از بابی وارد می

  .پردازیم می

  .خوانیم اول، سه ـ چهار بیت از دیباچه آن می

یش در فارسـی مثـل زیـره بـه     ها سعدي در این دیباچه شکسته نفسی کرده که نوشته

کرمـان بــردن اســت و مثـل آواز دهــل از دور خــوش اسـت، کــه البتــه مـا ایــن حــرف را     

  :پذیریم نمی

ــا  ــارس انشـ ــه در فـ ــا کـ ــن يهمانـ   *قیمت انـدر خـتن  چو مشک است بى  *مـ

ــل   ــگ ده ــو بان ــود  ،چ ــولم از دور ب   *مسـتور بـود   ،م، عیـب ربه غیبـت د   *ه

ــتان  ــوى بوسـ ــعدى سـ ــل آورد سـ   *!شوخى و فلفـل بـه هندوسـتان    به  *گـ

  :دهد سعدي در همین دیباچه بیت دیگري دارد که به خوبی خاصیت طنز او را نشان می

  *!وسـت ا اسـتخوانى در  ،چو بازش کنى  *چو خرما به شـیرینى انـدوده پوسـت   

شویم، بهتر است ویژگی طنـز و   بوستانالباب کنیم و وارد باب اول  که دق پیش از این

سعدي خودش طنزپردازي است که نه از کسـی حـق   . ز را از خود سعدي بشنویمطنزپردا

به همین دلیل، از گفتن حق و حقیقـت  . گیرد و نه دوز و کلک در کارش هست و حساب می

  :هراسی ندارد

ــخن   ــعدیا در سـ ــدى سـ ــر آمـ   *فتحـى بکـن   ،تاس چو تیغت به دست  *دلیـ

 ـ     بگو آن   *!ى و نـه عشـوه ده  نه رشـوت سـتان    *هچـه دانـى کـه حـق گفتـه بِ

تـرین انتقـاد از کـوره     ها نه تنهـا بـا کوچـک    بعضی. آید کس از انتقاد خوشش نمی هیچ

شـود کـرد؟ بایـد     پس حالا چه کار می. آورند روند، بلکه پدر انتقادکننده را هم درمی درمی

دست روي دست گذاشت و چیزي نگفت یا باید طوري گفت که طرف مربوطه، هـم انتقـاد   
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سعدي معتقد است که باید انتقاد کرد، منتها حـرف حـق تلـخ    . رد و هم دردش نیایدرا بپذی

  :کشد است و شنونده از شنیدن آن روي در هم می

ــال ــد ا وبـ ــور قنـ ــه رنجـ ــت دادن بـ ــودمند    *سـ ــود سـ ــش بـ ــه داروى تلخـ   *کـ

ــرزنش  ــد ســ ــر کنــ ــروى بهتــ   *کــه یــاران خــوش طبــع شــیرین مــنش  *ترشــ

ــت   *نصـــحیت نگویـــد کســـت هیـــن بِـــا از ــارت بسـ ــک اشـ ــاقلى یـ ــر عـ   *!اگـ

طنز مثل کپسولی است که بـا  . داند سعدي طنز را بهترین راه براي گفتن حرف حق می

اش توي هـم بـرود و    که قیافه توان به خورد بیمار داد؛ بدون آن آن هر داروي تلخی را می

  :العمل ناجوري نشان دهد عکس

ــدت   *چه خوش گفت یـک روز دارو فـروش   ــفا بایـ ــوش  داروى ،شـ ــخ نـ   *تلـ

ــودمند    ــدت سـ ــربتى بایـ ــر شـ   *تلـــخ داروى پنـــد ،ز ســـعدى ســـتان  *اگـ

ــه     *پرویــــزن معرفــــت بیختــــهه بــــ ــت برآمیختــ ــهد ظرافــ ــه شــ   *بــ

بهترین شیوه، آمیختن داروي تلخ نصیحت است به شهد ظرافت و سـعدي خـودش در   

  :این شیوه استاد است

  *سـیم و بـس  سـعدى شنا  ،در این شهر  *شـیرین نفـس   ،یکى گفت از این نوع

  *بـین تـا چـه شـیرین بگفـت      ،حق تلخ  *بر آن صد هزار آفرین کـاین بگفـت  

***  

  باب اول

هـاي طنـز    گذاریم و به چیدن گل بعد از این مقدمه از باب اول، پا به بوستان سعدي می

  .هایی که تیغ هم دارند گل. پردازیم می

ها بـه داسـتانی    المثل ن ضربیابی ای با ریشه. ها ریشه در طنز دارند المثل بیشتر ضرب

  .رسیم طنزآمیز می

قلـم در کـف دشـمن    «گویند  دهد، می وقتی کسی هر کاري را از روي عداوت انجام می

او بـه هـر چیـزي از    . در چنین وضعی انتقادهاي منتقد از روي غرض و کینه است. »است

ل مطلـب را خنثـی   زند کـه اص ـ  نگار باشد، تیترهایی می اگر روزنامه. کند دید منفی نگاه می

  :دهد افتاده است؟ سعدي پاسخ شما را می» قلم در کف دشمن«از چه زمان . کند

  *خـواب مـردي بـه   که ابلـیس را دیـد     *ام در کتــــابنــــدانم کجــــا دیــــده
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ــالا صــنوبر  ــد ،بــه ب ــه دی   *تافت نورچو خورشیدش از چهره مى  *حــور ار،ب

ــته نب  *!؟این تویى ،اى عجب :فرا رفت و گفت  ــویى فرشـ ــدین نیکـ ــد بـ   *اشـ

ــمر    *تــو کــاین روى دارى بــه حســن قمــر  ــتى س ــه زش ــانى ب ــرا در جه   *؟چ

ــتند    *تـــو را ســـهمگین روي پنداشـــتند   ــت بنگاش ــه در، زش ــه گرماب   *.ب

  :دهد حالا ملاحظه بفرمایید ابلیس چه جوابی می

  *بـــه زارى بـــرآورد بانـــگ و غریـــو  *بخـت برگشـته دیـو    ،شنید این سـخن 

ــت     *این نه شکل من اسـت  ،ختاي نیکب :که  ــمن اس ــف دش ــم در ک ــیکن قل   *ول

ــت  ــان از بهشــ ــداختم بیخشــ ــی   *برانــ ــین م ــه ک ــونم ب ــت کن   *نگارنــد زش

  .شود سعدي در باب اول، طنز دیگري دارد که مربوط به عشق و عاشقی می

و آن یـار  » خسبی اي فتنۀ روزگـار؟  چه می«: گوید او به یاري که قصد خواب دارد، می

زیـرا همـه   . شـود  جا طنز شکفته می کند از تضادي که در این گفته است و همین تعجب می

توانیـد شـرح مـاجرا را خودتـان در بـاب اول بوسـتان        مـی . »فتنه بخوابـد «کنند  آرزو می

  .بخوانید

  :خوانیم که مفهوم عمیق اجتماعی دارد حالا طنزي در نهایت ایجاز می

ــت   ــى برفروخ ــق آتش ــبى دود خل   *داد نیمــى بســوختشــنیدم کــه بغــ  *ش

ــه  *کر گفـت انـدر آن خـاك و دود   یکى شُ ــ :ک ــود  دکّ ــدى نب ــا را گزن   *!ان م

یک روز ملا نصرالدین روي شـاخه درختـی نشسـته بـود و داشـت همـان شـاخه را        

پـا   شـکند و کلـه   کنـی، الان شـاخه مـی    خنگ خدا، چه کـار مـی  : شخصی فریاد زد. برید می

  .شوي می

شاخه شکست و ملانصرالدین با کلـه آمـد روي زمـین،    . دطور شد که او گفته بو همان

 :بعـد، پریـد و یقـۀ آن شـخص را گرفـت و گفـت      . اما بلافاصله بلند شد و لباسش را تکاند

  میرم؟  طور که معلوم است، تو از غیب خبر داري، پس باید بگویی من کی می این

دو بـار پشـت   هر وقت خرت : که خودش را خلاص کند، الکی گفت آن شخص براي این

  .میري تو می!) منظور عرعر کند(سر هم شلیک کند 
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رفت، چنین اتفـاقی افتـاد و    چند روز بعد که ملا براي آوردن هیزم با خرش به کوه می

رهگذري وقتی او را در آن حال دید، . روي زمین دراز کشید. ملا خیال کرد که مرده است

د و او را برداشـتند و روانـه گورسـتان    آنها هم تابوت آوردن ـ. اي را خبر کرد رفت و عده

براي عبور از رودخانـه هـر کـس راهـی را نشـان      . اي رسیدند بین راه به رودخانه. شدند

وقتی جر و بحث بالا گرفت، ملا از جایش بلند شد و با انگشت راهـی را نشـان داد   . داد می

  .رفتم من وقتی که زنده بودم، از این راه می: و گفت

هـا از نظـر    دك تغییري هـم در آن داده شـده اسـت، بـه قـول امـروزي      این لطیفه که ان

سعدي . افتد جاست که ملا از درخت پایین می قسمت اول تا آن. ساختاري، دو قسمت دارد

  :اي اخلاقی گرفته است همین قسمت را برداشته و از آن در نهایت ایجاز نتیجه

ــى   ــن م ــاخ ب ــر ش ــر س ــى ب ــدیک ــرد و      *بری ــه ک ــتان نگ ــد بس ــدخداون   *دی

ــا  ــهبگفت ــ«: ک ــى ،مــرد نای ــد م ــدب   *»!کنـد نه با من که با نفـس خـود مـى     *کن

  .دهد این حکایت ضمناً توجه سعدي را به ادبیات شفاهی مردم نشان می

***  

  :یکی از آنها این است. هایی از باب اول بوستان روي دستمان مانده است ریز خرده

  *!خسبد کـه سـلطان شـام   چنان خوش ب  *گدا را چـو حاصـل شـود نـان شـام     

  :یکی از شاعران در یکی از نشریات فکاهی بیت فوق را به این صورت درآورده بود

  *!بخوانـــــــد دارام، دام دارام، دام دارام  *گـدا را چــو حاصــل شـود نــان شــام  

  :شود ریزها هم این است که مربوط به بهداشت دهان و دندان می یکی از خرده

 ــ   *!بــه یــک بــار و، بــوى دهــن دم بــه دم  *تمکُشـــد تیـــر پیکـــار و تیـــغ سـ

  :در این دو بیت هم طنزي نهفته است

ــى    *شــهد نوشــند و مــرغ و بــره ،کســان ــان مـ ــرا روى نـ ــره مـ ــد تـ   *نبینـ

ــتین   *گر انصاف پرسى نـه نیکوسـت ایـن    ــه را پوسـ ــن و گربـ ــه مـ   *!برهنـ

  :نزآمیز استدهد که ط اي نشان می خوانید، سعدي راه چاره در بیتی هم که اکنون می

ــدن   ــاید گزی ــتى نش ــو دس ــوس ،چ   *!چاره زرق اسـت و لـوس   ،که با غالبان  *بب
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  :در این دو بیت هم از تفرقه، انتقادي طنزآمیز آمده است

ــلاف     *چـــو در لشـــکر دشـــمن افتـــد خـــلاف ــود در غ ــیر خ ــذار شمش ــو بگ   *!ت

ــد     ــم گزن ــر ه ــندند ب ــان پس ــو گرگ   *!برآســــاید انــــدر میــــان گوســــفند  *چ

کننـد کـه    زننـد؛ شـایع مـی    ، خود را به کوچه علی چپ مـی راه گم کردن ا برايه بعضی

  :سعدي در همین معنی آورده است. آورند اند به مشهد و سر از تبریز در می رفته

ــر    ــا هـ ــان راز بـ ــه در میـ   *کاســه دیــدم بســىکــه جاســوس هــم  *کســـىمنـ

ــت   ــرب داش ــرقیان ح ــا ش ــه ب ــکندر ک ــت    درِ  *س ــرب داش ــد در غ ــه گوین   *!خیم

ــد    *لســتان خواســت شــدبچــو بهمــن بــه زا ــت ش ــد و از راس ــپ آوازه افکن   *!چ

  .المثل شده است و این مصرع آخر، ضرب

  باب دوم

گشاییم  بندیم و باب دوم را می باب اول بوستان را که در عدل و تدبیر و راي است می

مـه مشـکلات   نالد و پول را حلّال ه سعدي در این باب از تنگدستی می. که در احسان است

البته باید توجه داشت که این مطلب به زبانی طنزآمیز بیان ! داند، حتی مشکلات عاطفی می

  :شده است

ــتى ــر تنگدسـ ــار  ،اگـ ــیش یـ ــرو پـ ــیم دارى  *مـ ــر سـ ــار ،وگـ ــا و بیـ   *!بیـ

ــى   ــایش نهـ ــاك پـ ــر خـ ــر روى بـ ــى     *اگـ ــت ته ــه دس ــد ب ــت نگوی   *!جواب

  *ریــوه ى بــنّــبــه دام آورد صــخر ج  *د چشــــم دیــــونَــــبرکَ ،خداونــــد زر

ــى ــیچ تهـ ــان مپـ ــت، در خوبرویـ   *!ســیم مــردم نیرزنــد هــیچکــه بــى  *دسـ

ــد امیـــد     ــى برنیایـ ــت تهـ ــه دسـ  ــ  *بـ ــو س ــى چشــم دی ــه زر برکن   *!یدپب

سعدي در همـین بـاب بـا تشـبیه انسـان بـه حیوانـاتی چـون شـیر و روبـاه و سـگ،            

گـردد، از او   کـاري بـاز مـی   عوام هم وقتی یکی از انجـام دادن  . زند هاي اساسی می حرف

  شیري یا روباه؟: پرسند می

ــل   ــاش اى دغ ــده ب ــیر درن ــرو ش   *!مینـــداز خـــود را چـــو روبـــاه شـــل  *ب

  *!چه باشى چو روبه بـه وامانـده سـیر     *کز تو ماند چو شیر، چنان سعى کن

  *!اسـت  هسگ از وى بِ ،گر افتد چو روبه  *که را گردنى فربه اسـت چو شیر آن

ــر   *ان دسـت درویـش پیـر   بگیر اى جو   *!نــه خــود را بــیفکن کــه دســتم بگی
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دهنـد و در بعضـی از مراسـم،     در بعضی از مراسم، به برنده جـایزه، لـوح تقـدیر مـی    

سـعدي  ! به نظـر شـما کـدامش بهتـر اسـت؟     . کنند هاي طلا هم تقدیم می علاوه بر آن، سکه

  !نکردي کردي،طنزپرداز، عقیده دارد که تو جایزه نقدي را بده، تقدیر هم ن

ــاى روم   *شــنیدم کــه مــردى اســت پــاکیزه بــوم  ــرو در اقصـ ــا و رهـ   *شناسـ

ــیاح    ــد ســ ــن و چنــ ــامــ ــرد   *نورددریــ ــدار مـ ــه دیـ ــد بـ ــرفتیم قاصـ   *بـ

  *نشـاند و نشسـت   ،تبه تمکین و عـزّ   *ســر و چشــم هریــک ببوســید و دســت 

  *بـر درخـت  چـو بـى   ،مـروت ولى بـى   *زرش دیــدم و زرع و شــاگرد و رخــت  

ــف ــه لط ــخن ب ــرم ،و س ــودگ ــرد ب ــى دی  *رو م ــول ــود  گ ــرد ب ــب س   *دانش عج

ــوع     ــرار و هج ــودش ق ــب نب ــه ش هم
1

ز تســبیح و تهلیــل  *
2

و مــا را ز جــوع
3

*  

ــرد    ــاز ک ــت و در ب ــان بس ــحرگه می ــرد   *س ــاز ک ــف و پرســیدن آغ ــان لط   *هم

کــه بــا مــا مســافر در آن ربــع   *یکى بد که شـیرین و خـوش طبـع بـود    
4

  *بــود

  :گوید ر خوش طبع چه میحالا ببینیم مساف

ــرا  ــه«م ــحیف  »بوس ــه تص ــا ب گفت
5

 ـ »بوسـه «از  »توشه«که درویش را   *ده   *!هبِ

. اي از طنزپـردازي اسـت   بازي بـا کلمـات هـم شـیوه    . است» بوسه«تصحیف » توشه«

  :گوید مسافر خوش طبع آخر سر می

ــه  ــدمت من ــه خ ــن ب ــش م ــر کف ــت ب ــزن    *دس ــر ب ــش بــر س ــان ده و کف   *!مــرا ن

  :هیچ توضیح و تفسیري بی ، از باب دوم بوستان،»زن و زنبور«م حکایت طنزآمیز این ه

ــورد     ــه خ ــم خان ــردى غ ــه م ــنیدم ک ــرد    *ش ــه ک ــقف او لان ــر س ــور ب ــه زنب   *ک

  *کــه مســکین پریشــان شــوند از وطــن  *مکـن  ؟از اینـان چـه خـواهى    :زنش گفـت 

ــرد  ــابشـــد مـ ــ دانـ ــویش یپـ ــار خـ   *گرفتنـــد یـــک روز زن را بـــه نـــیش  *کـ

ــىز ــوى ن بـ ــام و کـ ــر در و بـ ــرد بـ   *:گفــت شــوىهمــى کــرد فریــاد و مــى  *خـ

  *!»تو گفتى کـه زنبـور مسـکین مکـش      *شمکـــن روى بـــر مـــردم  اي زن، تُـــرُ«

  .رویم پی کارمان بندیم و می تا زنبور ما را هم نیش نزده، باب دوم را می

  باب سوم
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ر کـه در حکمـت و   طو سعدي همان. باب سوم بوستان در عشق و مستی و شور است

هاي سعدي  بیشتر غزل. اخلاق، طنز را وارد کرده، در تغزّل نیز طنز را به کار گرفته است

  :از چاشنی طنز و مطایبه برخوردار است

  *باید اول به تو گفتن که چنین خـوب چرایـى    *دوستان عیب کنندم که چرا دل بـه تـو دادم  

  *..اییم در ایـن بحـر تفکـر تـو کجـایى     ما کج  *اى که گفتـى مـرو انـدر پـى خوبـان زمانـه      

  *چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیـایى   *گفته بودم چو بیایى غـم دل بـا تـو بگـویم    

  *...تا به همسایه نگوید که تو در خانـه مـایى    *را باید از این خانه به در بردن و کشتنشمع

باب پنجم گلستان نیز  سعدي در. هاي سعدي بحثی جداگانه است بررسی طنز در غزل

تغـزّل طنزآمیـز،   . ایـم  طنز و تغزّل را در هم آمیخته است که در جایی دیگر به آن پرداخته

فکاهی است و بین آن دو به قـول شـاعر، تفـاوت از     هاي به اصطلاح عاشقانۀ غیر از غزل

  .زمین تا آسمان است

خیـام، سـنایی، عطـار،    ماننـد  . انـد  شاعران بزرگ ما هم به طنز و مطایبه توجه داشـته 

طنز و مطایبه، طراوت و تازگی خاصی به آثار این . مولوي، حافظ، جامی و حتی فردوسی

که از بوستان سعدي دور نیفتیم چند بیت از باب سوم آن  براي این. بزرگان بخشیده است

  :خوانیم که تغزّلی است طنزآمیز می

ــاگرى  ــر لحـــن خنیـ ــنیدم کـــه بـ ــ  *شـ ــرى پی   ه ب ــد پ ــدر آم ــص ان ــرىرق   *ک

ــرامنش  ز دل ــوریده پیــ ــاى شــ   *گرفــــت آتــــش شــــمع در دامــــنش  *هــ

ــمناك  ــد و خشـ ــاطر شـ ــده خـ   *!چــه بــاك :یکــى گفــتش از دوســتداران  *پراکنـ

  *!خـرمن بسـوخت   ،مرا خود به یـک بـار    *تو را آتش اى دوسـت دامـن بسـوخت   

هـاي   قالبتواند در تمام  جا توضیح بدهیم که تغزّل فقط در قالب غزل نیست، می در این

حالا به حکـایتی  . شعري سروده شود، مثلاً در قالب مثنوي و بوستان در همین قالب است

  :افکنیم کوچک نظر می

ــردي خنــک نیــک   *:سـپرد گفت و جان مـى یکى تشنه مى ــرد  م ــه در آب م   *ک

  *چـه خشـک لـب    ،چه سیراب ،چو مردى  *کـــاى عجـــب :بـــدو گفـــت نابـــالغى

  *!کــه تــا جــان شــیرینش در ســر کــنم؟  *تـــر کـــنمنـــه آخـــر دهـــان :بگفتــا 
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 شرح بوسـتان دکتر خزائلی در کتاب . که این حکایت به کمی توضیح نیاز دارد مثل این

آخر نه این است که من باید جـان شـیرین در سـر    : پیشه گفت مرد عاشق: دهد توضیح می

ر پس بهتر آن است که همچون محتضران در آخرین نفس، دهان بـا آب ت ـ . عشق او بدهم

دانـد شـخص غـرق شـده      افکند که می تشنه از آن جهت خود را در آبدان ژرف می. سازم

خواهم غرق در آب عشق او شوم تا در حال سیراب بـودن   من هم می. سیراب خواهد شد

  .از محبت بمیرم

یـک نفـر داشـت دهـن دره     «. امیدواریم از این توضیح چیزي دسـتگیرتان شـده باشـد   

  ».جا آقا را هم صدا کن بیاید این که دهنت باز است، آن حسنحالا : کرد، دوستش گفت می

ایـن هـم طنـزي دیگـر از     . کنـیم  حالا حکایت ماست که هی از ایـن و آن نقـل قـول مـی    

  :بوستان

ــردان راه  ــل دارم ز مــ ــین نقــ   *فقیــــران مــــنعم، گــــدایان شــــاه  *چنــ

ــد و آواز داد  درِ  *کــه پیــرى بــه دریــوزه شــد بامــداد ــجدى دیــــ   *مســــ

  *که چیزى دهندت، به شوخى مایسـت   *ایـن خانـه خلـق نیسـت     :یکى گفتش

  *!؟که بخشایشش نیست بر حال کـس   *بـدو گفــت کــاین خانـه کیســت پــس  

  *!خداونــد ماســت   ،خداونــد خانــه    *این چه لفظ خطاسـت  ،خموش: بگفتا

  :سعدي در حکایتی دیگر سخن از عشقی رندانه دارد

ــت کنـــد دردمنـــدى غریـــب      *چنـدى سـرم بـا طبیـب    که خوش بـود    *حکایـ

ــادا   *خواســـتم تندرســـتى خـــویشنمـــى ــیش   مب ــه پ ــبم ب ــد طبی ــه نای   *!ک

دانیم ارتبـاطش بـا    حکایتی دیگر در باب سوم بوستان آمده که طنزآمیز است، اما نمی

  !باید از سعدي پرسید. عشق و شور و مستی چیست

ــى    ــر در رهـ ــا پسـ ــى بـ ــیس دهـ ــهى    *ریـ ــب شاهنشـ ــر قلـ ــتند بـ   *گذشـ

ــاى زر   *،ن دیـــد و تیـــغ و تبـــرپســـر چاوشـــا ــس، کمرهــ ــاى اطلــ   *،قباهــ

ــدار نخجیــــــرزن     *ش تیــــرزنکَــــغلامــــان تــــرکش  *،یــــــلان کمانــــ

ــاه   ــانى قبــ ــرش پرنیــ ــى در بــ ــلاه    *یکــ ــروانى ک ــرش خس ــر س ــى ب   *یک

ــد    ــه دی ــوکت و پای ــه ش ــان هم ــر ک ــت فرومایــه دیــد      *پس   *پــدر را بــه غای

ــت   ــش بریخ ــد و رنگ ــالش بگردی ــه ح ــه   *ک ــه بیغول ــت ب ــتز هیب   *اى درگریخ
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ــى    ــزرگ دهـ ــر بـ ــتش آخـ ــر گفـ ــى   *پسـ ــان مه ــردارى از ســر بزرگ ــه س   *ب

ــدى از جــان  ــد ،چــو بــودت کــه ببری ــد    *امی ــو بی ــت چ ــاد هیب ــدى از ب   *؟بلرزی

ــدهم   ــالار و فرمانــ ــت ســ ــى گفــ   *!تم هســت تــا در دهــم  ولــى عــزّ   *بلــ

  :تاب هم تمثیل طنزآمیزي است از یک عشق عرفانی حکایت کرم شب

  *کرمکــى چــون چــراغ ،بتابــد بــه شــب  *اشـــى کـــه در بـــاغ و راغمگـــر دیـــده ب

  *چه بودت کـه بیـرون نیـایى بـه روز؟      *اى کرمـــک شـــب فـــروز :یکـــى گفـــتش

ــه داد   *ببــــین کاتشــــى کرمــــک خــــاکزاد    ــنایى چـ ــر روشـ ــواب از سـ   *جـ

ــی      *ما که من روز و شـب جـز بـه صـحرا نـی      ــدا ن ــید پی ــیش خورش ــى پ   *!ما ول

خوانید، سعدي آشکارا به خواننده توهین کرده، امـا بـراي او    در دو بیتی که اکنون می

  :راه در رو گذاشته است

  *؟که چـونش بـه رقـص انـدر آرد طـرب       *نبینــــى شــــتر بــــر نــــواى عــــرب

ــت ،اگـــر آدمـــى را نباشـــد  *شتر را چو شـور و طـرب در سـر اسـت       *!خـــر اسـ

م و بـا حرکـات   گـوش بـدهی  » سـرود «براي فرار از این اهانت، بهتر است به یک قطعه 

  .موزون از باب سوم بوستان بیرون برویم

  باب چهارم

سعدي در این بـاب چـون خیلـی تواضـع نشـان      . باب چهارم بوستان در تواضع است

اما خواننده نباید زیاد نگران باشد، چون بعضـی از  . داده، مطالبش کمی طولانی شده است

اگـر از بعضـی طنزهـا    . گران نباشـید از این بابت هم ن. شود مطرح کرد طنزها را فعلاً نمی

دهیم تا در بوستان سعدي خودتان آن را پیدا کنیـد   سخنی نگوییم، سرِنخی به دستتان می

هـاي روزمـره، وقتـی     اش را داشته باشید و گرفتـاري  البته اگر حال و حوصله. و بخوانید

  .براي مطالعه بگذارد

تواضـع یعنـی خـود را    . ردتـري دا  تواضع و فروتنی در کلام سعدي مفـاهیم گسـترده  

  :کند ندیدن و درك حضور دیگران، سعدي این مفهوم را با تمثیلی زیبا بیان می

ــد  ــا بدیــد      *یکـــى قطـــره بـــاران ز ابـــرى چکیـ ــاى دری ــو پهن ــد چ ــل ش   *خج

ــتم   ــن کیس ــت م ــه دریاس ــایى ک ــه ج ــتم    *ک ــن نیس ــه م ــا ک ــت حق ــر او هس   *...گ
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بینـیم کـه بـراي دریـا قیافـه       را مـی هایی  برخلاف تمثیل سعدي، گاهی در جامعه قطره

پنـدارد   نشیند و مـی  روي خسی بر بول خر می معنويمثنويمثل مگسی که در . گیرند می

  .کشتیبان است و فرمانرواي همه دریاها

وگوهاي خود دلیل و منطق داشته باشند و خود را برتـر از دیگـري    اگر مردم در گفت

سعدي در طنـزي زیبـا ایـن مفهـوم را     . شود ندانند، جامعه کمتر دچار تزلزل و آشوب می

  :بیان کرده است

ــاختند    ــدل سـ ــق جـ ــان طریـ ــم  *فقیهـ لـــ
6

ــنُو لا  ملّســـ
7

ــد   *در انداختنـــ

ــم درِ  ــر هـ ــادند بـ ــاز گشـ ــه بـ ــه لا  *فتنـ بـ
8

ــم و نعـ
9

ــردن دراز  ــرده گـ   *کـ

تو گفتى خروسان شـاطر 
10

ــه منقــار و چنــگ      *بـه جنـگ   ــد در هــم ب   *!فتادن

منطـق ترسـیم کـرده و     کلمات، کاریکاتور جالبی از افراد بیسعدي در این چند بیت با 

  :چنین نتیجه گرفته است

ــل قــــوى با  ــه رگ  *د و معنــــوىیــــدلایــ ــوى    ن ــت ق ــه حج ــردن ب ــاى گ   *!ه

مشـروح  . دانـد خـالی از مغـز    سعدي در همین حکایت کلۀ چنین افرادي را کـدویی مـی  

  .توانید در خود بوستان بخوانید اخبار را می

در . بعضی از حکایات، تصاویر طنزآمیز را به حد اعـلا رسـانده اسـت    سعدي در بیان

  :آید ریزد، طنز سعدي این چنین به کمک تصاویر می جایی که بساطی در هم می

ــگ و گ  ــتند چنـ ــتند رودسشکسـ   *گوینــده از ســر ســرود هبــه در کــرد  *سـ

»ند«سـنگ بـر   ،به میخانه در
11

کـــدو  *زدنـد 
12

  *را نشـــاندند و گـــردن زدنـــد

ــىِ ــهم ــط لال ــون از ب گ
13

ــرنگون   *شـته، خـون  روان هم چنان کـز بـط کُ    *س

ــ ــر نُـ ـ خُ ــتن خم ــود م آبس ــه ب   *!دختـــر بینـــداخت زود ،در آن فتنـــه  *ه ماه

ــک   ــد مش ــافش دریدن ــه ن ــا ب ــکم ت   *...اشـک  ین زخـون  ،و چشما قدح را بر  *ش

  *!قفا خـوردى از دسـت مـردم چـو دف      *گــر هــر کــه بــربط گرفتــى بــه کــفو

رویم سراغ حکایتی که سراپا طنز است و گیرا هم هست،  بدون هیچ توضیحی می حالا

  :شود چون مربوط به سگ می

ــد   ــینى گزیـ ــاى صحرانشـ ــگى پـ   *بــه خشــمى کــه زهــرش ز دنــدان چکیــد  *سـ

ــب از درد ــرد  ،ش ــوابش نب ــاره خ ــ  *بیچ ــرد  ه ب ــود خ ــرى ب ــدرش دخت ــل ان   *خی
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ــدى نمـــود  ــا کـــرد و تنـ ــه  *پـــدر را جفـ ــو را نیـ ـ  :ک ــر ت ــود؟ آخ ــدان نب   *!ز دن

ــده روز  ــرد پراکنـ ــه، مـ ــس از گریـ ــاى    *پـ ــد کــ ــکبخندیــ ــروز مامــ   *دلفــ

  *دریـــغ آمـــدم کـــام و دنـــدان خـــویش  *مــرا گرچــه هــم ســلطنت بــود و بــیش

ــرم     *محـال اســت اگــر تیــغ بــر ســر خــورم  ــدر ب ــگ ان ــاى س ــه پ ــدان ب ــه دن   *ک

ــدرگى   ــان بـ ــا ناکسـ ــرد بـ ــوان کـ ــگى    *تـ ــردم ســ ــد ز مــ ــیکن نیایــ   *!ولــ

گویـد کـه هنرمنـد آفـاق اسـت، امـا غلامـش         ر همین باب، از بزرگی سخن میسعدي د

مثـل  . انـد  این غلام، مردي است ابله که انگار سرکه در رویش مالیده. نکوهیده اخلاق است

. اژدها زبانی زهرآلود دارد و در زشتی گوي سبقت از زشت رویـان شـهر ربـوده اسـت    

مثـل بـوي   ! انگیـز متصـاعد   اي دل رایحههمیشه آب از چشمش روان است و از زیر بغلش 

همیشه . کند، این بو هم آب در چشم این شخص آورده است پیاز که آب از چشم روان می

گـاهی  . اثـر اسـت   زند و تنبیه و نصـیحت در او بـی   دست به سیاه و سفید نمی. اخمو است

بال هر کاري دن. قیافه ترسناکی دارد! اندازد و گاهی ماکیان در چاه خار و خس در راه می

  .گردد نتیجه بازمی رود، بی می

براي چه . این غلام نه ادب دارد و نه هنر و نه جمال«: گوید یک نفر را به این بزرگ می

  ».ارزد ردش کن برود که به مفت هم نمی. کنی او را تحمل می

  :پاسخ طنزآمیز آن بزرگ را در کلام سعدي بخوانیم

ــدبخند  *نهـــادشـــنید ایـــن ســـخن مـــرد نیکـــو ــژاد    :یـ ــرخ نـ ــار فـ ــاى یـ   *کـ

ــرا ز  *ولیـک  ،ست این پسـر طبـع و خـویش   د اب ــوى ا م ــود خ ــت ش ــک ،و طبیع   *نی

  *!کســـىتـــوانم جفـــا بـــردن از هـــر   *و کـــرده باشـــم تحمـــل بســـىا چـــو ز

  !خواسته ضریب تحمل خود را بالا ببرد خلاصه آن بزرگ با چنین آدم ناجوري می

م حکـایتی هسـت کـه طنـز تنـدي دارد؛      در حکایت سیزدهم از باب چهارم بوسـتان ه ـ 

  :دربارة پلنگان درندة صوف پوش، کسانی که

ــه    ــده از لقم ــر آکن ــا س ــکم ت ــگ ،ش   *چـــو زنبیـــل دریـــوزه، هفتـــاد رنـــگ   *تن

  .توانید اصل قضیه را در خود کتاب بخوانید می

طنـزي در منتهـاي ایجـاز و    . بندیم باب چهارم بوستان را با طنز کوتاهی از سعدي می

  :مقدرت کلا
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  *پارسـایى شکسـت   سـرِ ، به شب در  *یکــى بربطــى در بغــل داشــت مســت 

ــک   ــد آن نی ــو روز آم ــلیم چ ــرد س ــ بــرِ  *م رد یــک مشــت ســیمســنگدل ب*  

  *!تــو را و مــرا بــربط و سرشکســت  *کــه دوشــینه معــذور بــودى و مســت

  *!نخواهد شـد الّـا بـه سـیم     هتو را بِ  *شـد آن زخـم و برخاسـت بـیم     همرا بِ

  پنجمباب 

ایـم کـه    از ایـن بـاب، هشـت تـا طنـز اسـتخراج کـرده       . باب پنجم بوستان در رضاست

  !دهیم که بروید خودتان بخوانید خوانیم و یکی را هم نشان می تایش را برایتان می هفت

  :اید، حالا آن را بشنوید اگر هم نشنفته. اید بیت معروفی هست که حتماً آن را شنیده

  *!چون روز آمد بمرد و بیمـار بزیسـت    *ر گریسـت بیمـا  شخصى همه شب بـر سـرِ  

  :سعدي در حکایتی همین مضمون طنزآمیز را گسترش داده است

ــبى کُــ ـ ــت شـ ــو نخفـ ــت   *ردى از درد پهلـ ــود و گفـ ــت بـ ــى در آن ناحیـ   *:طبیبـ

ــتا از ــن دس ــ ،ی ــى آبو اک ــوردرز م ــرد   *،خ ــان بـ ــه پایـ ــب بـ ــب دارم ار شـ   *عجـ

ــینه  ــه در سـ ــار  ،کـ ــر تتـ ــان تیـ   *ناســـــازگار لاز ثقـــــل مـــــأکو بـــــه  *پیکـ

ــیچ   ــه در روده پ ــک لقم ــه ی ــد ب ــر افت ــیچ   *گ ــد بـــه هـ ــر نـــادان برآیـ ــه عمـ   *همـ

ــرد    ــب بم ــدر آن ش ــب ان ــا را طبی  ـ هین رفـت و زنـد  ا چهل سال از  *قض   *!ردسـت کُ

دهـیم کـه    که طنز دیگري از باب پنجم بوستان سعدي بیاوریم، توضیح مـی  پیش از آن

  .»دشتبان«، »دشتنگهبان «یعنی » ناطور دشت«

به فارسی ترجمه شده  ناطور دشتشاهکار نویسنده آمریکایی سالینجر نیز با عنوان 

  :از اصل مطلب دور نشویم و طنز را بخوانیم! چه ربطی دارد به بوستان سعدي؟. است

  *علم کـرد بـر تـاك بسـتان سـرش       *یکـــى روســـتایى ســـقط شـــد خـــرش

ــر   ــرى بـ ــده پیـ ــتا جهاندیـ   *:ناطور دشـت ه خندان بچنین گفت   *و برگذشـ

ــان پـــدر   ــتزار     *کـــاین حمـــار  ،مپنـــدار جـ ــد از کش ــم ب ــع چش ــد دف   *کن

  *!کرد تـا نـاتوان مـرد و ریـش    نمى  *از سر و گـوش خـویش   شمکه این دفع چ

! قاچ زین را بچسب، اسب سـواري پیشـکش  : توان چنین نتیجه گرفت از این حکایت می

بیتـی از یـک حکایـت    ! ، خودتان ربطش بدهیـد المثل ربطی به حکایت نداشت اگر این ضرب

  :خوانیم طنزآمیز را می
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ــویش   ــوى خ ــا ش ــت ب ــگ پیوس ــى جن ــیش   *زن ــت پ ــتش تهدیس   *شــبانگه چــو رف

  !دهیم به حکایت هشتم از باب پنج بوستان اش را حواله می و بقیه

سـعدي، هـم در گلسـتان و هـم در بوسـتان از      . اید از جزیره کیش خیلی چیزها شنیده

معلوم نیسـت ایـن وقـایع واقعـاً در کـیش اتفـاق افتـاده یـا         . یاتی نقل کرده استکیش حکا

  :سعدي به ضرورت قافیه محل حکایت را به آن جزیره برده است

  *:چه خوش گفت با همسر زشـت خـویش    *در خــاك کــیش  ،یکــى پیــر درویــش  

ــه  *چو دسـت قضـا زشـت رویـت سرشـت      ــداى گلگونـ مینـ
14

ــت ــر روى زشـ   *!بـ

ایات سعدي حالت تمثیلی دارد و اگر توي بحر آنها برویـد، بـه مفـاهیم    بسیاري از حک

تمثیـل در حکایـاتی کـه از زبـان جـانوران و گیاهـان و اشـیا نقـل         . دیگري خواهید رسید

  :تر تر است و عمیق شود، قوي می

ــن  ــیش زغـ ــت پـ ــین گفـ ــى ،چنـ ــین  :کــه  *کرکسـ ــود ز مــن دورب ــىنب ــر کس   *ت

ــت  ــن گف ــنا از :زغ ــت  ،ی ــاید گذش   *بیا تـا چـه بینـى بـر اطـراف دشـت؟        *در نش

  *بکــرد از بلنــدى بــه پســتى نگــاه      *شــــنیدم کــــه مقــــدار یــــک روزه راه

ــت ــین گف ــدم :چن ــاور ،دی ــرت ب ــتا گ  ـ که یک دانه گندم بـه   *،س   *!سـت ا رداون ه

ــالا نهادنـــــد ر  *زغــــن را نمانــــد از تعجــــب شــــکیب   *در نشـــــیب وز بـــ

ــراز    ــد فـ ــه آمـ ــر دانـ ــرکس بـ ــو کـ ــر    *چـ ــد بـ ــره شـ ــدیپا وا گـ   *دراز يبنـ

  :مفهوم حکایت را در یک بیت بیان کرده است سعدي در پایان،

ــار   ــردد کنــ ــدا نگــ ــه پیــ ــى کــ ــناور نیایـــد بـــه کـــار   *در آبــ   *غـــرور شـ

  .کَل اگر طبیب بودي، سر خود دوا نمودي: اید المثل را شنیده حتماً این ضرب

  :این مضمون شاید به نحوي در این حکایت، پنهان باشد

ــت     *:بــا مــادر خــویش گفــتشــتر بچــه  ــانى بخف ــر زم ــتن آخ ــس از رف   *پ

ــت ــ :بگف ــار ه ار ب ــتى مه ــت منس ــار   *دس ــارکش در قطـ ــم بـ ــدى کسـ   *!ندیـ

با همـان دو بیـت،   . حکایت دوازدهم از باب پنجم بوستان، دو بیت، نتیجۀ اخلاقی دارد

  :بندیم این باب را می

ــد درِ ــاز  کلیــ ــت آن نمــ   *رازکـــه در چشـــم مـــردم گـــزارى د  *دوزخ اســ

ــى  ــه حــق م ــر جــز ب ــادهاگ ــجاده   *اترود ج ــانند ســ ــش فشــ   *!اتدر آتــ
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  باب ششم

از ایـن بـاب پـنج قطعـه طنزآمیـز انتخـاب       . باب ششم بوستان سعدي در قناعت اسـت 

  .ایم کرده

خواهند به رضـا و رغبـت چیـزي را بـه کسـی ببخشـند، بـه گیرنـده          ها که نمی بعضی

  :خوانید چنین حالتی دارد میاي که اکنون  قطعه! سگ خور: گویند می

ــان  ــاجیى شــ ــرا حــ ــاج داد ۀمــ ــاد    *عــ ــاج ب ــلاق حج ــر اخ ــت ب ــه رحم   *!ک

  *که از من به نـوعى دلـش مانـده بـود      *شــنیدم کــه بــارى ســگم خوانــده بــود

ــتخوان  ــاین اسـ ــانه کـ ــداختم شـ ــى  *بینـ ــدمنم ــوان   ،بای ــگ مخ ــرم س   *!دیگ

بـا طنـز خـود، حـال او را      اگر حاجی یاد شده، سعدي را سگ نامیده است، سعدي هم

وارونـه گـویی   » !که رحمت بر اخـلاق حجـاج بـاد   «: گوید جا که می سعدي آن. گرفته است

سعدي رحمتی نثار کـرده کـه از   . کرده و با ذم شبیه به مدح، خدمت حاج آقا رسیده است

  .صد تا لعنت بدتر است

تـوان   ی مـی خوانیم، طنزي است تصویري و حت قطعه دیگري که از بوستان سعدي می

  :آن را اجرا کرد

  *شــنیدم کــه شــد بامــدادى پگــاه      *پـــیش خوارزمشـــاه ،یکـــى پـــر طمـــع

  *دگر روى بـر خـاك مالیـد و خاسـت      *چو دیدش به خدمت دو تا گشت و راست

ــى   *اى بابـــک نـــامجوى  :پســـر گفـــتش  ــکلت م ــى مش ــمیک ــوى ،بپرس   *بگ

ــت ســوى حجــاز   ــه اس ــه قبل ــى ک   *!سـو نمـاز؟  چرا کردى امروز از ایـن    *!نگفت

  .شد پنبه افراد متملق و چاپلوس را زد از این بهتر نمی

  :به قول شاعر. گویی گویند غیب به این می. مزة شکر شیرین است

ــت    ــن اسـ ــا ایـ ــیخ مـ ــات شـ   *شــیره را خــورد و گفــت شــیرین اســت   *از کرامـ

ر قبلاً توضیح بدهیم که د. تواند ترش باشد در قطعه طنزآمیزي از سعدي مزة شکر می

  .اند کرده طب قدیم از شکر به عنوان دارو هم استفاده می

ــاحبدلان   ــد ز صــ ــب آمــ ــى را تــ   *شــکّر بخــواه از فــلان :کســى گفــت  *یکــ

ــت ــر :بگفــ ــردنم ،اى پســ ــى مــ ــ  *تلخــ ــردنم   هبِ ــرش ب ــور روى ت   *!از ج

  :سعدي همین مضمون را به نحو دیگري در گلستان آورده است
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  *شـروى رُاز شـیرینى از دسـت تُ   هبِ  *اگــر حنظــل خــورى از دســت خوشــخوى

  :حالا برویم سراغ یکی از کشتگان راه شکم و ببینیم ماجرایش چه بوده است

ــد در خرقـــ ـ ــى چنــ ــتان ۀتنــ ــر طــرف خرمــا ســتان      *راســ   *گذشــتیم ب

  *ز پرخوارى خـویش بـس خـوار بـود      *بــود »معــده انبــار «یکــى در میــان  

  *ردن در افتــاد ســختجــا بــه گــوز آن  *میان بسـت مسـکین و شـد بـر درخـت     

لت انبـان   *نـه هــر بــار خرمـا تــوان خــورد و بــرد  
15

  *خـورد و مـرد   ،بـد عاقبـت  

ــتم  *شــت؟کُ کــه ایــن را :یس ده آمــد کــهیــر ــت   :بگف ــا درش ــر م ــگ ب ــزن بان   *م

ــدر کشــیدش ز شــاخ     ــن ان ــکم دام   *!رودگـــانى فـــراخ ،دلتنـــگ شبـــد  *ش

ارگی دامن او را از شاخه نخل شکمب«: دکتر خزائلی در شرح این بیت آخر نوشته است

تنگ و نظري کوتاه داشت و نتوانست از خوردن خرماي  کشید و به زیرش افکند، زیرا دلی

چه خود  توانست به آن نظر کند و رودگانی فراخ داشت که در نتیجه آن نمی دیگران صرف

  .»دارد، قانع باشد

هایی است کـه بـه حـد     ناي بخت برگشته که تجسم واقعی انسا حالا برویم سراغ گربه

  :خود قانع نیستند

ــ ــود ۀیکـــــى گربـــــه در خانـــ   *کــه برگشــته ایــام و بــد حــال بــود       *زال بـــ

ها عقیـده دارنـد    صفت گربه است و بعضی» برگشته ایام و بدحال«گویند  ها می بعضی

هـاي زبـان اسـت، امـا      الدین خرمشاهی این هم از کژتـابی  به قول بهاء. که صفت زال است

دهیـد؟ از گربـه دور    شما کـدام را تـرجیح مـی   . گفته که شامل هر دو باشدسعدي طوري 

  :نشویم

ــر  ــراى امیــ ــه مهمانســ ــد بــ   *غلامــان ســلطان زدنــدش بــه تیــر       *دوان شــ

ــى   ــتخوان م ــونش از اس ــان خ ــدچک   *:دویــدهمـى گفـت و از هــول جـان مـى      *دوی

ــر زن  ــن تیـ ــت ایـ ــتم از دسـ ــر جسـ ــر زن    *اگـ ــه پیـ ــوش و ویرانـ ــن و مـ   *!مـ

چنـان بـه دنبـال     گـذاریم گربـه هـم    شویم و می اب ششم بوستان سعدي خارج میاز ب

  .موش بدود

  باب هفتم
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سعدي . کند سیر می» در عالم تربیت«هاي بوستان است و  باب هفتم از پرطنزترین باب

او موجودات چهارپا را کـه زبـان گفتـار    . بسته و انسان اي دارد بین حیوانات زبان مقایسه

  :دهد گویند، ترجیح می ودات دوپایی که چرت و پرت میندارند، به موج

ــند  ــایم خموشــ ــر و  بهــ ــا بشــ   *!شــره زبــان بســته بهتــر کــه گویــا بــ  *گویــ

ــت از دواب     ــر اس ــق آدمــى بهت ــه نط ــ  *ب ــو بِ ــواب  هدواب از ت ــویى ص ــر نگ   *!گ

بـازي کـرده اسـت و ایـن     » بـه شـر  «و » بشر«جا بسیار خوب با کلمات  سعدي در این

  .شود به زبان دیگري ترجمه کرد یظرافت را نم

پردازیم، حکایتی است مربوط به خود سـعدي کـه    حکایتی که اکنون مقداري به آن می

بینـد و او را امـر بـه     او زنـی را در کـاري ناصـواب مـی    . آمده ثواب کند، کباب شده است

بـه  . آورد انـدازد و دمـار از روزگـارش در مـی     کند، اما زن، هاي و هو راه می معروف می

این قسمت را . گذارد کند و پا به فرار می طوري که سعدي دو پا داشته، دو پا هم قرض می

از زبان خود سعدي بشنویم که طنز کلامـی و طنـز موقعیـت را درهـم آمیختـه و بـه اوج       

  .رسانده است

ــگ      *ـ  دامــن بــه چنــگـ همــى کــرد فریــاد    ــان ز نن ــر در گریب ــده س ــرا مان   *م

ــم    ــوش ض ــه گ ــم ب ــت عقل ــرو گف   *!همچـو سـیر   ،که از جامـه بیـرون روم    *،یرف

ــیش زن   ــتم از پــ ــه دوان رفــ   *!کــه در دســت او جامــه بهتــر کــه مــن   *برهنــ

  .توانید در خود بوستان بخوانید مشروح اخبار را می. این بود خلاصۀ خبرها

افتـد و مثـل خـر در     اي مـی  حکایت بعدي سعدي، حکایت شخصی است که در مخمصه

آیـد کـه فـلان صـوفی در      مردي پیش حاتم طایی مـی : از این قرار است قضیه. ماند گل می

شود  حاتم طایی ناراحت می. اند اش کرده ها دوره جا مست و پاتیل افتاده است و سگ فلان

خواهد که بـرود و آن صـوفی را کـول کنـد و      و از آن مرد که آبروي صوفی را برده، می

اما هنگام اجراي این کار، خودش هم مضـحکه  اي جز اطاعت ندارد،  آن مرد، چاره. بیاورد

  :برد آن مرد، شب از ناراحتی خوابش نمی. شود عوام می

ــت   ــرت نخف ــارى و فک ــب از شرمس ــت   *ش ــر روز و گفـ ــایى دگـ ــد طـ   *:بخندیـ

ــوى    ــه کـ ــرادر بـ ــروى بـ ــز آبـ ــروى   *مریـ   *!کــه دهــرت نریــزد بــه شــهر آب
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دزد از نتیجـۀ  . دهـد  ح میدر حکایتی دیگر سعدي سرقت کردن را بر غیبت کردن ترجی

کنـد، چیـزي نصـیبش     کـه غیبـت مـی    خـورد، امـا آن   آورد و می عملش چیزي به دست می

مرتکـب   کنیم که خوانندگان عزیزمان براي گریز از خطـایی،   شود، ولی ما توصیه نمی نمی

  :ماجرا چنین است! خطاي دیگري شوند

ــده    *زبـان کــرد شخصــى بــه غیبــت دراز  ــت داننـ ــدو گفـ ــرفربـ   *ازاى سـ

  *مــرا بــدگمان در حــق خــود مکــن      *یــاد کســان پــیش مــن بــد مکــن: کــه

ــود    ــین او کـــم ببـ ــرفتم ز تمکـ ــزود     *گـ ــدر ف ــو ان ــاه ت ــه ج ــد ب   *نخواه

  *!تر از غیبت اسـت که دزدى به سامان  *کسى گفـت و پنداشـتم طیبـت اسـت    

ــتم  ــدو گف ــوش  :ب ــفته ه ــار آش   *شگفت آمـد ایـن داسـتانم بـه گـوش       *اى ی

ــتى  ــه ناراس ــى   ب ــى به ــه بین ــى    *در چ ــت م ــتش مرتب ــه در غیب ــى؟ک   *نه

ــور کننــد «:گفــت »بلــى« ــردى  *دزدان ته ــازوى م ــه ب ــد ،ب ــر کنن   *شــکم پ

ــرد    ــزاوار م ــن آن ناس ــت ک ــه غیب   *»!که دیوان سیه کرد و چیزى نخورد  *ن

  :سعدي در همین باب حکایت دیگري دارد نزدیک به همین مضمون

ــى   ــایان یکـ ــه از پارسـ ــنیدم کـ   *طیبـــت بخندیـــد بـــا کـــودکى بـــه  *شـ

ــین   ــوت نشـ ــایان خلـ ــر پارسـ   *بـــه عیـــبش فتادنـــد در پوســـتین  *دگـ

  *:به صاحب نظـر بـاز گفتنـد و گفـت      *بــه آخــر نمانــد ایــن حکایــت نهفــت 

ــال   ــوریده ح ــار ش ــر ی ــرده ب ــدر پ نه طیبت حرام است و غیبت حـلال   *م!*  

به طور مختصر و مفیـد از   افتد؟ اگر دزد شبکاري دچار روزکاري شود چه اتفاقی می

  :سعدي بشنویم

ــت   ــد ز دش ــه دزدى درآم ــنیدم ک   *رگذشــــتدسیســــتان  ةبــــه درواز  *ش

ــگ   ــیم دانـ ــال از او نـ ــد بقـ   *:کـــار بانـــگ بـــرآورد دزد ســـیه   *بدزدیـ

  *!زنــد سیســتانى بــه روزکــه ره مــى  *خــدایا تــو شــبرو بــه آتــش مســوز 

اي در آن هسـت، مـا    نـیش و کنایـه  اگر . این هم طنزي است قابل توجه بانوان محترمه

  :دانند و سعدي ها خودشان می خانم. تقصیریم بی

ــر...  ــرد از پریچهــ ــتخوى ةببــ   *...گـوى  ،زن دیو سیماى خوش طبع  *زشــ

ــواه ــد زن نیکخــــــ ــد      *دلارام باشــــــ ــیکن زن ب ــاه ـ ول ــدایا پن ــ! خ   *ـ

ــتن  ــاى رف ــى پ ــ ،ته ــگ هبِ ــش تن  ـ ،بلاى سفر  *از کف   *!کـه در خانـه جنـگ    هبِ
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ــار بِــ ـ   ــى گرفتـ ــدان قاضـ ــه زنـ   *!که در خانـه دیـدن بـر ابـرو گـره       *هبـ

ــد  خرّ درِ ــرایى ببنــ ــر ســ ــى بــ ــد   *مــ ــد بلن ــگ زن از وى برآی ــه بان   *!ک

فقـط  ! بقیۀ حکایت را خودتان یواشکی در بوستان بخوانید، مـا کـه جـرأتش را نـداریم    

  !کشد آید و منتّ زن را می اشاره کنیم که سعدي در پایان کوتاه می

  :حکایت طنزآمیز دیگري در باب هفتم بوستان هست با چنین آغازي

  جوانی ز ناسازگاري جفت

  .توانیم به سراغش برویم که خارج از محدوده است و ما نمی

  !اي سانسورچی: خواننده

  باب هشتم

  .امیدواریم خسته نشده باشید سفرمان در بوستان خیلی طولانی شد،

البتـه اگـر جگـرش را    . دندان روي جگر بگذاریـد . ه استدیگر چیزي به پایان راه نماند

  .داشته باشید

در شـکر بـر   «ایـن بـاب   . باب هشتم بوستان ـ بر خلاف باب هفتم ـ طنز کوتـاهی دارد   

  .خوانید، استدلال طنزآمیزي وجود دارد در حکایتی که می. است» عافیت

  *همــه شــب پریشــان و دلخســته بــود   *بسـته بـود   بـر سـتون   یکـى را عسـس  

ــدش    ــوش آم ــه گ   *نالـــد از تنگدســـتی بســـی کـــه مـــی  *ناگهــان از کســی ب

ــالى   *:شنید ایـن سـخن دزد مسـکین و گفـت     ــد نـ ــارگى چنـ ــت ،ز بیچـ   *!بخفـ

ــت    ــن اى تنگدس ــزدان ک ــکر ی ــرو ش   *!که دستت عسس تنگ بر هـم نبسـت    *ب

:ها این هم طنز دیگري از باب هشتم بوستان در قالب زبان بسته
16

  

  *تر از من در این دشت کیسـت؟ مسکین :که  *گریسـت مى ،اىاندهز ره باز پس م

ــز    *تمیــز اي بــی: خــرِ بــارکش گفــتش ــو نیـ ــالی تـ ــد نـ ــک چنـ ــور فلـ   *ز جـ

ــه    *اي برو شکر کن، چون به خر برنـه  ــر نـ ــی، خـ ــی آدمـ ــر بنـ ــه آخـ   *اي کـ

  :دکتر خزائلی به جاي بیت

  *ز جــور فلــک چنــد نــالی تــو نیــز       *تمیـــز خـــر بـــارکش گفـــتش اي بـــی

  :اي دیگر آورده است این بیت را از نسخه
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ــده ــیار جهاندیـ ــتش اي هوشـ   *اگر مردي این یـک سـخن گـوش دار     *اي گفـ

کـه   غافـل از ایـن  . گوید، ایـن بیـت بهتـر اسـت     و استدلال کرده که چون خر سخن نمی

در چنین حکایاتی نه تنها جانوران، بلکه اشیا و گیاهـان نیـز   . است» فابل«حکایت در قالب 

  .گویند کنند و سخن می ان باز میده

  :اکنون دو بیت طنزآمیز بخوانید که شاید نتیجۀ آن چندان اخلاقی نباشد

  *!د، چــه ســود انگبــین در دهــنیــبرآ  *،اى را کـــه جـــان از بـــدنرمـــق مانـــده

ــورد  ــولاد بـــر مغـــز خـ ــى گـــرز پـ صندل :کسى گفت  *یکـ
17

  *!بمـالش بـه درد  

مـثلاً مـا مـردم    . ف آن چیز، او را اذیت خواهد کردانسان اگر به چیزي عادت کند، خلا

ایم، اگر به مکـان خـوش آب و هـوا و     تهران که به دود و هواي آلوده آن شهر عادت کرده

  :خوانید، تقریباً چنین مضمونی دارد بیتی را که می. شویم تمیزي برویم، مریض می

ــژ  ــو آن راه ک ــود   ،چ ــت ب ــان راس ــت در   *پیشش ــژ نمــود  پیره راس ــان ک   *!شش

  :کند شود، با طنز خاص خود آن را چنین بیان می سعدي وقتی گرفتار عذابی الیم می

ــت دراز  ــو روز قیامـــ ــبى همچـــ   *وضــو گــرد مــن در نمــازبــى ،مغــان  *شـــ

ــازرده آب  ــز نیـــ ــان هرگـــ   *!هـــا چـــو مـــردار در آفتـــاببغـــل  *!کشیشـــ

ــیم    ــاهی عظـ ــودم گنـ ــرده بـ ــر کـ   *!که بـردم در ایـن شـب عـذابی الـیم       *مگـ

دهد و امیدوار است پنـد او مـؤثر    سعدي در اغلب آثارش به خواننده یا شنونده پند می

  :باشد، اما نه چنین پندي

ــت   ــد نیسـ ــین پنـ ــعدى چنـ   *!ایسـت ب،چون پـاى دیـوار کنـدى    :که  *در اوراق سـ

از . تواند هـر چیـز دیگـري باشـد     این دیوار مثالی می. رود پند سعدي از خود فراتر می

ها بگیر تا دیـوار اعتمـاد مـردم و دیوارهـاي دیگـري کـه خودتـان         بفروشدیوار بساز و 

  .توانید مجسم کنید می

  باب نهم و دهم

. کنیم، چون طنزشان کمتر از دیگـر بابهاسـت   باب نهم و دهم بوستان را یک کاسه می

سعدي . است» در توبه و راه صواب«باب نهم . تواند نفسی به راحتی بکشد خواننده هم می
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هاي اخمو را  او دهان آدم. کند رو صحبت می هاي اخمو و خنده باب در بیتی از آدم در این

  :کند رو، از جمله خودش را به پسته تشبیه می هاي خنده به فندق و دهان آدم

ــود   ــته ب ــخن بس ــان از س ــدق ده ــو فن   *نه چون ما لب از خنده چـون پسـته بـود     *چ

  :گوید ها سخن می بعضی نتیجۀ سعدي در بیت دیگري از کار بیهوده و بی

ــو  ــانده جــ ــاران بیفشــ ــى در بهــ ــت درو    *،یکــ ــه وقـ ــتاند بـ ــدم سـ ــه گنـ   *چـ

  .تواند گندم نماي جو فروش باشد چنین شخصی می

بینـیم از دو نفـر کـه شـاخ بـه شـاخ        در دو بیت دیگر از سعدي، تعبیر طنزآمیـزي مـی  

  :اند شده

ــگ   ــود و جن ــمنى ب ــن دش ــان دو ت ــون پ    *می ــدگر چ ــر یک ــر ب ــر از کب ــگس   *لن

ــان      ــدى رم ــه ح ــا ب ــدار هــم ت ــمان     *ز دی ــدى آس ــگ آم ــر دو تن ــر ه ــه ب   *ک

  کنید؟ خوانید، نگاه و فلسفه خیام را حس نمی در دو بیتی که اکنون از سعدي می

ــاك     ــل خ ــر ت ــک روز ب ــه ی ــدم نالــ ـ   *زدم تیش ــوش آمـ ــه گـ ــاك ۀبـ   *دردنـ

ــه ــار :ک ــردى ،زنه ــر م ــته ،اگ ــرآهس   *!که چشم و بناگوش و روى است و سر  *ت

  :حالا ببینید سعدي چگونه داستانی را در بیتی جا داده است

ــ ــى بچـ ــى ۀیکـ ــرگ مـ ــد گـ ــدبراخواجــه ر ،چــو پــرورده شــد  *پروریـ   *!دری

هایی که دست شیطان را از پشت بسته است، داستانی دارد که باید از سـعدي   یکی از آدم

  :بشنویم

  *لـیس کـرد  لعنـت بـر اب   ،چو برخاسـت   *یکى مال مـردم بـه تلبـیس خـورد    

ــى  :کـــه  *انــدر رهــى ،چنــین گفــتش ابلــیس ــدم چنـــین ابلهـ   *هرگـــز ندیـ

  *!جــنگم چــرا گــردن افراشــتى؟   ه بــ  *آشـتى  ،تو را با من اسـت اى فـلان  

گوینـد فلانـی مثـل اسـب عصـاري دور خـودش        ایـم کـه مـی    المثل را شنیده این ضرب

ا سعدي در بیتی به کار المثل ر این ضرب. رسد رود و به جایی نمی یعنی هی می. چرخد می

  :گرفته است، منتها با گاو

  *!جا کـه هسـت   انشب هم ،دوان تا به شب  *چو گاوى کـه عصـار چشـمش ببسـت    
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بلا تشبیه، مثل بعضی از مسیرها در ترافیک تهران که راننده بعـد از نـیم سـاعت دور    

  .اجتماع ها در سیاست و زدن تازه به جاي اول خود رسیده است و باز مثل حرکت بعضی

وجو کنـیم، طنزهـاي دیگـري هـم پیـدا       هاي دیگر جست البته اگر در باب نهم و نیز باب

در مناجات و خـتم  «رویم که  آییم و به باب دهم می کنیم، ولی ما فعلاً از باب نهم درمی می

  .گوییم جا هم که درآمدیم، بوستان را ترك می از آن. است» کتاب

کنیم و آن  یم، به نکته مهمی در طنزپردازي اشاره میکه وارد باب دهم شو پیش از این

بـه نظـر   . طور نیسـت  این دو کلمه ظاهراً یک معنی دارند، اما این. تفاوت عیب و نقص است

تـوان گفـت کـه نقـص اصـلاً عیـب        پس می. ما عیب قابل بر طرف شدن است، اما نقص نه

امـا کسـی کـه دزدي    مثلاً کسی که پشتش قوز دارد، دچار نقـص اسـت نـه عیـب،     . نیست

طنزپـرداز نبایـد   . نقص، دست خود آدم نیست، اما عیب چـرا ! کند، یک جایش عیب دارد می

را رعایت کند، » افتادة ذهنی عقب«او باید . ها بپردازد به نقص افراد بخندد، بلکه باید به عیب

  :سعدي چنین نکته ظریفی را در دو بیت بیان کرده است. بتازد» نادان«اما بر 

ــیه ــردهس ــد چ ــت خوان ــى زش ــد   *اى را کس ــران نمان ــه حی ــتش ک ــوابى بگف   *:ج

ــبم شــمارى کــه بــد کــرده   *امخـود کـرده   ،نـه مـن صـورت خـویش       *!امکــه عی

گـردد بـه عـادات و     در تفاوت عیب و نقص، این را هم باید افزود که عیب بیشتر برمـی 

ی است در هـر صـورتی کـه    پرست هاي ناپسند، بت مثلاً یکی از عادت. اخلاق و رفتار مردم

  :سعدي این خصلت را چنین به طنز گرفته است. هست

ــس    ــات کـ ــرآرد مهمـ ــون بـ ــى چـ ــس     *بتـ ــدن مگ ــود بران ــد از خ ــه نتوان   *!ک

چـه در ایـن    آن. »تره، ناز و اداش بیشـتره  میمونه هر چه زشت«: گوید المثلی می ضرب

د دارد و برخـورد  المثل موجب خنده است، تضادي است که بین زشتی و ناز وجـو  ضرب

  :آورد تضادهاست که طنز را به وجود می

ــور  *تى ز تـــاب نبیـــدســـشـــنیدم کـــه م ــه مقصـ ــد ةبـ   *مســـجدى در دویـ

ــرم   ــتان کـــ ــر آســـ ــد بـــ ــرم  :کــه  *بنالیـــ   *!یــارب بــه فــردوس اعلــى ب

ــؤذن ــه   ،م ــرفتش ک ــان گ ــین :گریب   *!؟اى فارغ از عقل و دیـن  ،سگ و مسجد  *ه

ــى  *چه شایسته کردى که خواهى بهشـت؟  ــت   نم ــا روى زش ــاز ب ــدت ن   *!زیب



197شناسی سعدي

پس چـرا بـه زشـتی ایـن آدم     . پرسید مگر نگفتی که نباید به نقص افراد خندید لابد می

  خندید؟ می

مـا  . عرض شود که خندة ما در واقع به زشتی خوي این آدم است، نه زشـتی روي او 

  .خندیم یاگر به تیمور لنگ بخندیم، در واقع به عیبی که پشت نقص او پنهان است، م

سعدي استادانه از ادبیات شفاهی مردم استفاده کرده و استادانه به زبـان خـود آنهـا    

بوستان سـعدي را مثـل    :جهت نیست که این چنین بین مردم جا دارد بی. سخن گفته است

  .کنیم بندیم و با شما خداحافظی می دو لنگه در یک باغ می

  :نوشت پی

  .آرامش: هجوع .1

  .ذکر و عبادت: تسبیح و تهلیل .2

  .گرسنگی: جوع. 3

  .محل و منزل: ربع. 4

  .گذاري، حرفی را تبدیل به حرف دیگر کردن با تغییر نقطه: تصحیف. 5

  .چرا: لم. 6

  .قبول نداریم: لانسلم. 7

  .نه: لا. 8

  .آري: نعم. 9

  .چابک و چالاك: شاطر. 10

  .خمره بزرگ: دن. 11

  !ر بهداشتیصراحی و ظرف مواد غی: کدو و بط. 13و  12

  .سرخاب: گلگونه. 14

  .شکم پرست: لت انبان. 15

  .شود آقا چاپ می گل... ها نام صفحه شعري از نگارنده است که هر صفحه در مجله بچه ها زبان بسته. 16

انـد و خاصـیت    مالیـده  انـد و بـر محـل درد مـی     ساییده چوب مخصوصی بوده است که آن را می: صندل. 17

  .دارویی داشته است
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